
روزى
كه عليخانا لوهر    ز

شهاهدايتها و ارز

قـىى و تقسيم آنها،از جمـلـه حـقـوق و روزتعيـيـن رز
فته و برعهده گرا برد، آنها رند متعال خوهستند كه خداو

دخـوا بردات رجوسانيـدن بـه مـوهمين اساس،فـيـض ر
ى» به دنبالده است.شايد از اينكه بدانيد «روزاجب كرو

قتى قسمتى ازد،در تعجب شويد.من نيز وشما مى>رو
ى به دنبالد:«روزده بومو در آن فر(ع)ما كه معصوحديثى ر

اندم،ى مى>دويد»خود و شما نيز به دنبال روزشما مى رو
جه نشدم!ا متوستى از آن رفتم و معناى دربه فكر فرو ر

ن هيچ سببى از دستم افتاد وف غذايم بـدوقتى ظراما و
ايمستى بـرقتى دوانستم از آن استفاده كـنـم،وديگر نتـو

افتـم كـه آن رار گـرايطـى قـرد و من در شـرغاتـى آورسـو
ايىانستم از پذيراسم نتوبخشيدم و يا اينكه در بعضى مر

ا دريافتم و فهميدمم اين جمله رم،مفهوه>مند شوآنها بهر
ايم مقدر نشده است،حتى اگرا كه برى رنه چيزكه چگو

م ود داشته باشم،از آن بى نصيب مى>شودر دستان خو
عضون شما نيز به اين موبه آسانى از دست مى>دهم! اكنو

اى شمانه>ها،برد زيادى از اين نموار موًجه كنيد.حتماتو
ده و ازها در جايى حضور پيدا كـرپيش آمده است.بـار

ا هـمگز فـكـر آن ره>مند شـده>ايـد كـه هـرهايـى بـهـرچيـز
ى دهندهده>ايد! اينها همه بيانگر يك چيز است:روزنكر

شه نيازست كه به هر كس به اندازى است و اوكس ديگر
اگاه مصلحتش ايـجـاب كـنـد آن رى مى>دهد و هـرروز
٧٢نى داده و يا قطع مى>نمايد.همچنـانـكـه در آيـه فزو

الله فضل بعضكم على بعضوºمايد: ̀ نحل مى فرسور
æق…فى الرز

خىا به برخى از شما رند (آن كسى است) كه بر«و خداو
ىى داد.پس كسانى كـه روزتـرى دادن برديگـر در روز

اى) رانند (اين روزان به آنها داده شده است،نمى>تواوفر
دانند (دور كننـد) بـعـد از آن كـه مـالـك آند بگـراز خـو

اشدند.پس ايشان در آن يكسانند.آيا نعمت>هاى خدا ر
اندن اين آيه،چنين فكر كنيدانكار مى>كنيد؟» شايد با خو

ى تعيين و تقسيمسط كس ديگرى از قبل و توكه اگر روز
سد،ى به آنان مى>رد و بعضى هم كه نصيب بيشترمى>شو
د دور كنند،پس معنىده و يا از خوا كم كرانند آن رنمى>تو

اى لقمـها برد را انسان بايد خوكار و تلاش چيست؟ چـر
دن آن بهاى به دست آورد و برحمت بيندازنج و زنانى به ر

دننه فكر كرند؟ ابتدا بايد دانست اين گواين در و آن در بز
اساس مصلحت خويش بهند برا كه خداوخطاست.چر

ساند وى مى>رد روزى كه شايستگى دارهر كس به مقدار
نده بر اين خـداوه>مند مى>كند؛عـلاوندگانى دنيا بهـراز ز

ار دادهاسطه هايى قـرساندن به بندگانـش وى راى روزبر
سانـىاسطه>ها به آنـهـا فـيـض راست كه از طريـق ايـن و

ا كه يكـى ازت ميكائـيـل رمى>كند. همچنـان>كـه حـضـر
ى همهق و روزاسطه رزست،وگاه اوب درشتگان مقرفر

ع آفتابد تا قبل از طلوار داده و او مأموريت داربندگان قر
ا بين بندگان خدا تقسيـم كـنـد و بـنـدگـان خـدا هـمآن ر

خـوا بردات رجوسانيـدن بـه مـو خـوا بردات رجوسانيـدن بـه مـو سانيـدن بـه مـو
ده است.شايد از اينكه بدانيد «روزى» به دنبالده است.شايد از اينكه بدانيد «روزى» به دنبالده است.شايد از اينكه بدانيد «روز

د،در تعجب شويد.من نيز وقتى قسمتى ازد،در تعجب شويد.من نيز وقتى قسمتى ازد،در تعجب شويد.من نيز و
ى به دنبالد:«روزده بومو در آن فر ى به دنبالد:«روزده بومو در آن فر د:«روزده بومو در آن فر

ى مى>دويد»خواندم،ى مى>دويد»خواندم،د و شما نيز به دنبال روزى مى>دويد»خود و شما نيز به دنبال روزى مى>دويد»خود و شما نيز به دنبال روز
جه نشدم!ا متوستى از آن رفتم و معناى در جه نشدم!ا متوستى از آن رفتم و معناى در فتم و معناى در

ف غذايم بـدون هيچ سببى از دستم افتاد وف غذايم بـدون هيچ سببى از دستم افتاد وف غذايم بـدو
ايمستى بـرقتى دوانستم از آن استفاده كـنـم،و ايمستى بـرقتى دوانستم از آن استفاده كـنـم،و انستم از آن استفاده كـنـم،و

ار گـرايطـى قـرد و من در شـر ار گـرايطـى قـرد و من در شـر فتـم كـه آن رد و من در شـر فتـم كـه آن رار گـرايطـى قـر فتـم كـه آن رافتـم كـه آن راار گـرايطـى قـر
انستم از پذيرايىانستم از پذيرايىانستم از پذيربخشيدم و يا اينكه در بعضى مراسم نتوبخشيدم و يا اينكه در بعضى مراسم نتوبخشيدم و يا اينكه در بعضى مر

م اين جمله را دريافتم و فهميدمم اين جمله را دريافتم و فهميدمم،مفهوم اين جمله رم،مفهوم اين جمله ر
ايم مقدر نشده است،حتى اگرا كه برى رنه چيز ايم مقدر نشده است،حتى اگرا كه برى رنه چيز ا كه برى رنه چيز

د داشته باشم،از آن بى نصيب مى>شوم ود داشته باشم،از آن بى نصيب مى>شوم ود داشته باشم،از آن بى نصيب مى>شو
ضوعضوعن شما نيز به اين موضون شما نيز به اين موضوبه آسانى از دست مى>دهم! اكنون شما نيز به اين موبه آسانى از دست مى>دهم! اكنون شما نيز به اين موبه آسانى از دست مى>دهم! اكنو

نه>ها،براى شمانه>ها،براى شماد زيادى از اين نمونه>ها،برد زيادى از اين نمونه>ها،برد زيادى از اين نمو

ند (آن كسى است) كه بر«و خداو
تـرى دادن برديگـر در روز تـرى دادن برديگـر در روز ى داد.پس كسانى كـه روزديگـر در روز ى داد.پس كسانى كـه روزتـرى دادن بر تـرى دادن بر

ان به آنها داده شده است،نمى>تواوفر
دانند (دور كننـد) بـعـد از آن كـه مـالـك آند بگـراز خـو دانند (دور كننـد) بـعـد از آن كـه مـالـك آند بگـراز خـو د بگـراز خـو

شدند.پس ايشان در آن يكسانند.آيا نعمت>هاى خدا ر
انكار مى>كنيد؟» شايد با خو

ى از قبل و توسط كس ديگرى از قبل و توسط كس ديگركه اگر روزى از قبل و توكه اگر روزى از قبل و توكه اگر روز
مى>شود و بعضى هم كه نصيب بيشترمى>شود و بعضى هم كه نصيب بيشترمى>شو
ده و يا از خوا كم كرانند آن رنمى>تو ده و يا از خوا كم كرانند آن رنمى>تو ا كم كرانند آن رنمى>تو

كار و تلاش چيست؟ چـرا انسان بايد خوكار و تلاش چيست؟ چـرا انسان بايد خوكار و تلاش چيست؟ چـر
حمت بيندازنج و زنانى به ر حمت بيندازنج و زنانى به ر حمت بيندازد و برحمت بيندازد و برنج و زنانى به ر

اين در و آن در بزند؟ ابتدا بايد دانست اين گواين در و آن در بزند؟ ابتدا بايد دانست اين گواين در و آن در بز
ا كه خداوند برا كه خداوند برخطاست.چرا كه خداوخطاست.چرا كه خداوخطاست.چر

هر كس به مقدارى كه شايستگى دارهر كس به مقدارى كه شايستگى دارهر كس به مقدار
ندگانى دنيا بهـره>مند مى>كند؛عـلاوندگانى دنيا بهـره>مند مى>كند؛عـلاواز زندگانى دنيا بهـراز زندگانى دنيا بهـراز ز



اى يكديگر هستند كه از طريق كار و تلاشاسطه>هايى برو
ى>ها دست پيدا كنند. چنان كهاى همديگر به اين روزبر

سطد كه تود دارجومى>بينيد، مشاغل مختلفى در جامعه و
اين آنچه از اين آيـهد.بنابردم تعيين مى شـوآمد مـرآنها در

ى معينىاى هر كس روزد،اين است كه برداشت مى>شوبر
ا دريـافـت نـكـنـد، از دنـيــامـقـرر شـده اسـت و تـا آن ر

ا به دستت كه بايد تلاش كند تا آن رد؛با اين تفاونمى>رو
اند،نه اينكه منتظـرا بگذرد رانه خود و با آن امور روزآور

اى او را صدا كننـد و روزبمانـد تـا او ر
ى انجام دهد درن اينكه كاربدو

ار دهند.اگـردست او قـر
ىن اينكه كارانسان بدو

ىا انجام دهد چيزر
دريافت كند،دچار
كسالـت و تـنـبـلـى

د و كم كـممى>شـو
اغ اوى به سربيمار

ىمى>آيد.اين بيمار
ا از اوهر تـلاش رجو

د و به انحطـاطمى گيـر
مى>كشاند.و به همين دلـيـل

است كه دين مبين اسـلام بـر كـار
ده استآمد حلال  تأكيد كراى كسب دردن بركر

ا تاع رضـوعى عبادت دانسته است و ايـن مـوا نـوو كار ر
اىا كه بـر كسى ر(ص)مده است كه پيامبر اكـرآنجا پيش بـر

فته ون رد از خانه بيرواى عيال خـوى برطلب كسب روز
عده داده است.سيده است،اجر شهيد وا رگش فرمر

ا بيشتر ازخى رى برق و روزند متعـال رزاما اينكه خداو
اى اين است كه عده>اىده است،برخى ديگر مقرر كربر
تن در غير اين صوراى عده ديگر كار انجام دهند،چوبر

د و دراهد كردش كار خواى خوهر كس بى>نياز باشد بر

اىسيـلـه>اى بـرد و هم ود مـى>شـواردم خلـل وامـور مـر
ند به آنها بـيـشـتـر دادهمايش كسانى اسـت كـه خـداوآز

است.اينكه آيا از آنچه روزيشان شـده اسـت، انـفـاق
ا بـهند رضاى خداومى>كنند يا خير و آيا در جـايـى كـه ر

دف مى>كنند يـا نـه؟ آيـا فـقـط بـه خـود مـصـردنبـال دار
ند يا بنى آدمىجـه دارد توهاى خومى>انديشند و به نيـاز

عانند و به همنـون اعضاى يك پيكـرهستند كه همچـو
ندند؟ پس يكى از حكمت>هاى خداوجه دارد نيز توخو

اى خــالــصد،بــردر ايـن مــور
دانيدن بندگان از صفاتگر

ن بخل وناپسندى چو
شتــكــبــر و پــرور

صـفـاتـى نـيـكــو
مـانـنـد سـخـا و
بـخـشـنـدگـى و

دىانـــمـــرجـــو
است.
اين هـمـه    بنابـر

اظب باشيمبايد مو
گىت بزرتا اگر به ثرو
اد رديم خودست پيدا كر

گـم نـكـنـيـم و از خـدا غـافــل
نشويم و اگر فقير و بى چيز شديـم بـه

ه نگشاييم.ند بدگمان نشويم و زبان به شكوخداو
ا مسلماند رانيم خوت است كه مى>تون در اين صورچو

هايمانند بدانيم و منتظر گشايش در كارتسليم امر خداو
ا شاكر واهيم كه ما راز جانب او باشيم.پس از او بخو

ار دهد و از هر آنچهار نعمت>هاى خويش قـرسپاسگـز
د.د بر حذر بدارى ما از او مى>شواهى و دورجب گمرمو

ب العالمين.آمين يا ر

مى>كشاند.و به همين دلـيـل
است كه دين مبين اسـلام بـر كـار

آمد حلال  تأكيد كرده استآمد حلال  تأكيد كرده استآمد حلال  تأكيد كر
ا تاضـوع رضـوع رضـوعى عبادت دانسته است و ايـن مـو

اىا كه بـر كسى ر(ص)ده است كه پيامبر اكـرمده است كه پيامبر اكـرمده است كه پيامبر اكـر

گـم نـكـنـيـم و از خـدا غـافــل
نشويم و اگر فقير و بى چيز شديـم بـه

خداوند بدگمان نشويم و زبان به شكوخداوند بدگمان نشويم و زبان به شكوخداو
ن در اين صورت است كه مى>تون در اين صورت است كه مى>توچون در اين صورچون در اين صورچو




